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 تیمیه روح نزد ابن ینقد و بررس

* 

 چکیده
های اساسی متکلمان و  و مباحث مرتب  با آن، همواره از پرسش (نفس) چیستی رو 

 های مشـهور و البتـه عنوان یکی از شخصیتتیمیه، بهابن مسلمان بوده است. ۀفلاسف
داند و در  موثر بر اندیشۀ دینی اعصار بعد از خود، شناخت حقیقت رو  را میسر نمی

 پـردازد. او انسـان را موجـودی دو سـاحتی   به بیان لوازم و عـوارض آن می ،کتب خود
شده است و رو ، جسم لطیف و مادی.   داند. بدن، جسم متراکم و شناخته مادی می

لهی قائل است و ارتباط رو  با بدن را اتصـالی و ا ۀاو برای رو ، شرافت، تقدم و جنب
که رو  در تمام بدن سریان دارد. با توجه به ارتباط مستقیم   طوری داند؛ به اتحادی می

پـس از مـر  بـا  ،الهـی ءتوسل و استغاثه به اولیـا مانندامکان و تحقق مسائل مهمی 
رو  از منظر وی تبیـین تیمیه، حقیقت حقیقت رو ، در این مقاله با تکیه بر کتب ابن

 شود. به بررسی و تحلیل آن پرداخته می ،سپس و شده
 توسل. ،یتیمیه، رو ، بدن، مجرد و ماد ابن ها: کلیدواژه
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 مقدمه
رییی علوم انسانی اسـت کـه در طـول  شناسی از مهمترین محورهای پایه مباحث انسان

از   گرفته است و مسائل مربوط بـه رو ، مورد بررسی قرار ،های مختلف تاریخ با دیدگاه
هایی ماننــد حقیقــت انســان  شناســی اســت. پرســش مهمتــرین مســائل در زمینــهن انسان

چیست؟ آیا ساحتی غیر از بدن وجود دارد؟ رو  چیست؟ کیفیت ارتبـاط رو  بـا بـدن 
های بسـیار مهـم از پرسشماند؟  چگونه است؟ آیا رو  پس از مفارقت از بدن باقی می

 باشند.ین موضوع میدر ا
دهی تحقیقات علـوم  نظر در این مسائل، علاوه بر جهت کیفیت اتخاذ ،روشن است

پاسـخ  ،توانـد تأثیر سترگی بر کیفیت حیـات پـس از مـر  دارد و همچنـین می انسانی، 
از قبیل امکان سماع امـوات و یـا بـدعت بـودن توسـل و  ،مسائل مهمی در دنیای اسلام

عمل، معضل  ۀن کند؛ مسائلی که از حوزه نظر بیرون آمده و در عرراستغاثه و... را روش
 انگییی را در جهان اسلام ایجاد کرده است. تکفیر و تفرقه

جایگاهی شاخص در میان اندیشمندان مسلمان دارد و برخـی از مبـانی « تیمیهابن»
انی بررسـی مبـ ،رواز ایـن ؛تأثیری ستر  در اعتقادات مسلمین داشـته اسـت ،فکری او

 ،همچنـین و تواند سرنوشت سـؤالات فـوق را مشـخص کنـد می  فکری او در این زمینه،
 .سازدهای مبتنی بر افکار او فراهم ‎ زمینه را برای نقد دیدگاه

رَق مسـلم مباحث انسان ،گرانن و پژوهشامحقق  ،وبـیش را کم ینشناسی از دیدگاه ف 
تحقیق مستقلی رورت نگرفته   ع،ولی در خصوص این موضو ؛اند مورد بررسی قرار داده

تیمیـه است و این پژوهش با روش توریفی و رویکردی انتقادی، به کاوش میان آثار ابـن
بـرداری  رـورت فیش و به بـوده ای آوری اطلاعات، کتابخانـه پرداخته است. روش جمع

 رورت گرفته است.

 های وجودی انسان ساحت
متفکرانـی  ،از گذشـته ؛ای تـاریخ داردعمری به دراز ،های وجودی انسان ساحت ۀمسئل
کید کرده بوده اند. منظور از دو ساحت ایـن اسـت کـه  اند که بر دو ساحتی بودن انسان تأ

انسان غیر از بدن مادی، از ساحتی ویژه و متمایی از بدن برخوردار است؛ برخی ساحت 



 

 

از « بـاقلانیابـوبکر »دیگر انسان را مجرد عقلی و برخی، مجرد مثـالی و برخـی ماننـد 
تیمیـه، از شاگردان ابـن« قیّمابن»از متکلمان شیعه و « شیخ طوسی»متکلمان اشعری و 

و  2دانند نفس انسان را موجودی مجرد می ،اکثر فلاسفه نیی 1دانند. آن را جسم لطیف می
دانند و یا وجـود امـر  که یا وجود مجرد را در خداوند منحصر می آنجا از) نااکثر متکلم

ساحت دیگر انسان را نیی همانند بدن، (، دانند ا دارای تناقظ مفهومی و باطل میمجرد ر
اشاره کرد « فاضل مقداد»و  «محقق حلی»توان به  از باب نمونه می ؛کنند مادی تلقی می

 3دانند. که نفس انسانی را مادی می
موجـودات تیمیه در مورد رو ، ابتدا باید دیـدگاه او در مـورد برای بررسی دیدگاه ابن

کند کـه  غیرمادی را بیان نمود. او اساسا  موجودات غیرمادی را انکار نموده و تصریح می
گانه، تنها جسم حقیقت دارد و ماده، رورت، نفس و عقل، حقیقـت  از میان جواهر پنج

قرآنـی، روایـی و  ۀاو با استناد بـه ادلـ 4مگر آنکه جسم یا عرض باشند. ؛ندارند  خارجی
اما گاهرا  وجـود رو   ؛داند مای امت، انسان را موجودی دو ساحتی میاجماع عل اهیگ

خـاطر داشـتن ایـن دیـدگاه به فلاسفه و عرفا به ،شدت کند و به مجرد از ماده را انکار می
 .تازد می

 حقیقت روح
رـورت پراکنـده مطـر  نمـوده اسـت کـه  تیمیه در باب حقیقت رو ، مطالبی را بـهابن
دست آورد. هرچند او ارطلاحاتی مانند تجرد مطالب، نظر او را به توان از خلال این می

کید می کار مییا مفارق را برای رو  به کند کـه منظـور او از مجـرد و مفـارق،  برد، اما تأ
آمیی اسـت.  کنند، تناقظ معنای لغوی است و آنچه فلاسفه از این ارطلاحات قصد می

 کی ،دو یه، تفاوتی بین رو  و نفس نیست و هرتیمذکر این نکته لازم است که از نظر ابن
 .حقیقت هستند
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و لفظ الرو  والنفس اسمان لـذات واحـدة لکـن باعتبـار رـفات متنوعـة »
ا باعتبار وإن کانت الذات واحدة ا باعتبار ونفس  لفـظ رو  و  1؛«فتسمی روح 

گـاهی  ،ولی به اعتبـار رـفات متنـوع ؛ذات هستند کنفس، دو اسم برای ی
 اگرچه ذات واحد است. ؛شوند رو  و گاهی نفس اطلاق می

گروهـی از  .پردازد بیان و نقد اقوال مختلف می  تیمیه برای بیان چیستی رو ، ابتدا بهابن 
 گویند: متکلمان درباره حقیقت رو  چنین می

فمنهم طوائف من أهل الکلام یجعلونها جیءا من البدن أو رفة من رفاته »
م أنها النفس أو الریح التي تردد في البـدن وقـول بعضـهم إنهـا کقول بعضه

 ،گروهی از اهل کـلام معتقدنـد کـه رو  2؛«البدنس الحیاة أو المیاج أو نف
چنانکه بعضی از آنها  ؛جیئی از اجیای بدن و یا رفتی از رفات بدن است

اند: رو  همان نفس یا ریحی است کـه در بـدن جریـان دارد و بعضـی  گفته
 اند: رو  همان حیات و یا میاج یا نفس بدن است. گفته دیگر

 :گویندو‎می‎دانند‎ را مجرد می (نفس) فلاسفه مشّاء، حقیقت رو  
والفلاسفة المشاءون یقرون بأن النفس تبقی إذا فارقت البدن لکـن یصـفون »

والعقـل  .النفس بصفات باطلة فیدعون أنهـا إذا فارقـت البـدن کانـت عقـلا
؛ «رد عن المادة وعلائق المادة والمادة عندهم هـي الجسـمهو المجعندهم 

ولـی   ؛مانـد اقرار دارند که نفس وقتی از بدن جدا شد، باقی می ،فلاسفه مشّا
وقتی نفس از بدن جدا  :گویند کنند و می نفس را به رفات باطل توریف می

شود و عقل نید آنـان مجـرد از مـاده و علایـق مـادی  شد، تبدیل به عقل می
 3ت و ماده نید آنها جسم است.اس

 گویند: گروه دیگری از فلاسفه نیی چنین می 
منهم طوائف من أهل الفلسفة یصـفونها بمـا یصـفون بـه واجـب الوجـود »

لا هي داخلة فـي : ف بها إلا ممتنع الوجود فیقولونعندهم وهي أمور لا یتص
سـاکنة ولا البدن ولا خارجة ولا مباینـة لـه ولا مداخلـة لـه ولا متحرکـة ولا 

، نیـی ؛ گروهـی دیگـر از فلاسـفه«تصعد ولا تهب  ولا هي جسم ولا عرض
 ،الوجـود اسـت و در واقـعکنند که لایق واجبرو  را به رفاتی متصف می

توانـد واجـد آنهـا باشـد و  الوجـود میکنند که فق  ممتنع رفاتی را بیان می
ه مبـاین و نـه گویند: رو  نه داخل در بدن و نه خارج از بـدن اسـت و نـ می
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 1متداخل است و نه متحرک و نه ساکن است و نه جسم و نه عرض است.
کند کـه رو  موجـودی غیـر از  تصریح می ،تیمیه پس از طر  اشکال بر نظرات فوقابن

 :گوید. او میبدن که عَرَض و جیئی از اجیای بدن نیست
مـن أجـیاء  فان کثیرا من المتکلمین زعموا أنها عرض قائم بالبدن أو جـیء» 

البدن لکن هذا مخالف للکتاب والسنة وإجمـاع السـلف والخلـف ولقـول 
؛ همانا بسیاری از «جماهیر العقلاء من جمیع الأمم ومخالف للأدلة العقلیة

عرضی قائم به بدن یا جیئی از اجیای بـدن  ،اند که رو  متکلمان گمان کرده
و خلـف و نظـر اما این قول مخالف با کتاب و سنت و اجماع سلف  ؛است
 2ها و مخالف با ادله عقلی است. امت ۀعقلا از میان هم تمام

عنصـر  ،او بر این اعتقاد است که رو ، شریف، الهی و دارای قوایی متعدد اسـت و نیـی
. او شده توس  بشـر اسـت جسمانی رو ، غیرمتعارف و متفاوت با تمام اجسام شناخته 

 :گویدمی
د حصل له بـنفخ الـرو  المقدسـة فیـه مـا أنه وإن کان مخلوقا من طین فق»

ل خلق شده است، ولی به سبب دمیـدن نفخـه «شرف به ؛ انسان اگرچه از گ 
 3دارای شرافت است. ،الهی در آن

تیمیه بر این باور است که نفس، نه مرکب از جواهر فرد اسـت، نـه مرکـب از مـاده و ابن
قابـل اشـاره  ،حـال اما درعین ؛مند و مشهود و متعارفرورت و نه از سنخ اجسام مکان

  4حسی است.

 نقد و بررسی

تیمیه در مورد حقیقت رو  بیان داشت، به بررسی دیدگاه او حال با توجه به نکاتی که ابن
  .پردازیم می

وار بـه مجموعـه آیـات و روایـات در بـاب  نگری: فقدان نگاه منظومـه عدم جامع. 4
تیمیـه شـده منشأ چنین سخنی در باب حقیقت نفس از سوی ابن (،نفس) حقیقت رو 

خـویش، قائـل بـه   های کلامی و اعتقـادی است. او بنابر روش گاهرگرایانه و نیی دغدغه
اما این قـول بـا گـاهر آیـات  ؛ولو به شکل جسم لطیف شده است ،جسمانی بودن رو 
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رورت کامل، پایبند به ،خود نییتیمیه به روش گاهرگرایانه البته ابن ؛دیگر ناسازگار است
 کند: بیان می« توفّی»ای که مر  را با لفظ  مانند آیه  نبوده است؛

ْ نل  ونَْقم ُفِرم َِ ْ هِم  ْبِلِمَُءِْرَبَِّ م  ْهم ْْۚبَل  قٍْجَدِيدٍ ُْلَتَِْئَل  إِنََّ
َ
ضِْا َر  نَُْفَِْالْ  إِذَاْضَلَل 

َ
ىاْا وَقَُلم

ْ ذِيْوم تِْالََّ مَى  ْال  ْمَلَكم م  مِ ُ ىنَْيَاَىَفََّ جَعم ر  ْتم م  کم ْإِلَٰ ْرَبَِّ مََّ ْثم م  لَْبِکم َّ ِِ ؛ و منکـران لجـوج
که پس از مردنمان بدن ما رییریی شـد و پوسـید و در زمـین گفتند: آیا زمانی
راستی ما در آفرینشی جدیـد خـواهیم آمـد؟ نـه اینکـه ایـن  گم شدیم، آیا به
ر قیامت و بلکه آنان منکر دیدا ،فق  منکر قدرت حق باشند ،لجوجان متکبر

بگو: فرشته مر  کـه بـر شـما  .پروردگارشان هستند ۀوسیل اعمال به ۀمحاسب
ســوی پروردگارتــان  ســپس به ؛گیــرد رو  شــما را می ،گماشــته شــده اســت

 1شوید. بازگردانده می
چیـیی کـه حقیقـت  ،هنگـام مـر  :گوید معنای دریافت کامل است. آیه میبه «توفی»

شود و خداوند این پاسخ را در پنـدار مشـرکان  انسان است، توس  فرشتگان دریافت می
شـود و در زمـین ناپدیـد  انسان همان جسم است و بـا مـر  متلاشـی می ،گفتند که می

انسان چییی است که با مر  و متلاشی شـدن جسـم  شود، بیان کرده است. واقعیت   می
شود و مستقل از جسـم بـه زنـدگی  توس  فرشتگان دریافت میهم نابود شدنی نیست و 

کند کـه رو   فق  به این نکته بسنده می ،شریفه ۀتیمیه ذیل این آیدهد. ابن خود ادامه می
و به این نکته که رو  غیر از ا .نه بدن ،گیرد شود و توفی رو  رورت می از جسم جدا می

در مورد حقیقت رو  سـخنی  ،بیر دیگربه تع کند؛اشاره نمی بدن و از جنس بدن نیست
2گوید. نمی

 

انسان در سایه اعمال رـالح خـود، نـوعی سـلوک  ،دارد ای که بیان می آیه همچنین،
نکْشود:  کند و به خدا نیدیک می سوی خدا پیدا می معنوی به ًِ ول

م
ىنَأْا نُبِمم َََّ ىنَْال نُبِمم َََّ وَال

ىنَْ بم مَرََّ مم ر بـ 3؛انـد اند، اینان مقربان ه پیشی گیرندگانگیرندگان به اعمال نیک ک ؛ و پیشیال 
 تمـاماز طرفـی خداونـد، منـیه از  ؛گیرندگان، مقرب هسـتند این آیه، فق  سبقت اساس
رسـند، غیرمـادی  هایی که بـه مقـام مقربـان می پس باید انسان ؛های مادی است ویژگی
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د؛ چراکه سـنخیتی باشند تا بتوانند به خداوند سبحان نیدیک شوند و به او شعور پیدا کنن
ها قابلیـت چنـین  انسـان تمـامچون  ،از سویی ؛بین موجود مجرد و موجود مادی نیست

 ها دارای چنین ساحتی هستند. انسان تمامقربی را دارند، لذا 
تیمیه را در حل بسـیاری از ابن  رو ، هرچند به شکل ماده لطیف، 1قول به مادیّت. 8

جملـه  امور مادی و غیرمادی ناتوان خواهد کـرد؛ ازمسائل مهم در مورد کیفیت ارتباط 
گاهی خواهد بود ،اینکه که در جای خودش  حالی در  ؛رو  مادی چگونه قادر به علم و آ
گاهی و دیگر حالات روحـی مجردنـد؟ حـالات روحـی از   اثبات شده است که علم و آ

ده جمله درد، عـذاب دوزخـی و لـذت نعـیم بهشـتی چگونـه بـه رو  مـادی نسـبت دا
تواند حامل احوال مجرد باشد؟ اندیشـمندان  می ،شود؟ آیا رو  مادی هرچند لطیف می

ن برای اثبات تجرد رو  و غیرمادی بودن علـم و بقیـه حـالات امتکلمفیلسوف و برخی 
رورت خلاره  به ،ها که یکی از استدلال 2اند های متفاوتی را اقامه نموده رو ، استدلال

آن را  ،کنیم و پس از گذشـتن سـالیان درازی چییی علم پیدا میما گاهی به   چنین است:
گذشـته، مـادی باشـد، بایـد پـس از  ک  آوریم. حال اگر فرض شـود کـه ادرا خاطر میبه

های  مخصورا  با توجه به اینکه همهن سلول ؛شده باشد ها سال، محو و دگرگون گذشت ده
در اثـر  ،ایی زنـده مانـده باشـنده یابد و حتی اگر سـلول بدن در طول چند سال تغییر می

تـوانیم همـان  پس چگونـه می ؛اند شده عوض  ،وساز و جذب مواد غذایی جدید سوخت
رورت را عینا  به یاد آوریم یا رورت جدیـد را بـا آن مقایسـه کنـیم و مشـابهت آنهـا را 

تواند مادی  تبع آن، محل علم هم که رو  است، نمی دریابیم؟ پس علم مجرد است و به 
توانـد در امـر  اشد؛ چراکه بین امر مادی و امر مجرد سنخیتی نیسـت و امـر مجـرد نمیب

خصورـیات مـادی را   در مادی باشد،  اگر مجرد حالّ   .مادی حلول و سریان داشته باشد
                                                 

دانـد؛ چراکـه معتقـد معنا با جسد است. او جسم را مرکب از ماده و رورت نمـیتیمیه همجسم در نگاه ابن. »1
  ،8ج ،منهاج‌السانة)همان، « است، معنای جسم در کتاب و سنت، اثباتا و نفیا سخنی از آن به میان نیامده است

 (.583-575ص

بر اثبات تجـرد  لیپنج دل ،عةیجیء سوم در علم ماقبل علم الطب «هاتیارات‌و‌التنبالاش»در کتاب ی سینا بوعل. ا2
برهـان بـر اثبـات  ازدهیـ ،845، ص «مقاصد‌الفلاسافة»در کتاب  یابوحامد امام محمد غیالآورده است.  نفس

 ،«الاعتقااد‌دیاتجر»در کتـاب  یمحقق طوس؛ همچنین آورده استو نیی حالات نفس  یمجرد بودن نفس انسان
 ازده، یکتاب اسفارجلد هشتم در  ی نییرازیش یملاردرا .کند یذکر م لیهفت دل ،بر اثبات تجرد نفس ،51ص 

 بیان نموده است. یطور مشرو  در رابطه با تجرد نفس انسان را به لیدل



 

 

حـالات  ۀو دیگر مجرد نخواهـد بـود. حـال بقیـ ،از قبیل قابلیت انقسام ؛خواهد داشت
 و... چنین است.روحی مانند درد و شادی و رضایت 

جسم لطیف بودن رو ، امکـان و ضـرورت بقـاء رو  پـس از مـر  را  نظر  بنابر . 7
رو  انسان قابلیت بقا و جاودانگی  ،معتبر قرآنی و روایی ۀبنابر ادل ؛توان اثبات نمود نمی
 فرماید:. خداوند میدارد

ْ َٰمول تَةَْالْ  مَى  ْال  تَْإِلَََّ مَى  ىنَْفَِهَُْال  وقم مر   .چشند ؛ در آنجا مر  را نمیلََْيَذم
 1.آنان همان مرگی بود که در دنیا چشیدند

 .و نیی آیاتی که تصریح به خلود انسان در بهشت یا دوز  دارد 
ا بَد 

َ
مَْئَُلِدِيَ ْفَِهَُْا ْنَُرَْجَهَنََّ مِ ْلَ ْفَإِنََّ مِ ىلَ ْوَرَ م َِ صِْاللََّ ْيَع  ؛ و آنان که از خدا وَمَ  

کنند، مسلما  آتش دوز  برای آنان است و در آن جاودانه و پیامبرش نافرمانی 
 2اند. و همیشگی

ُْئَُلِندِيَ ْفَِهَن هَُرم ن  َ اِهَُْالْ  ْتَح  رِيْمِ   نٍْتَج  ْعَد  ُتم های پایـداری  ؛ بهشـتجَنَّ
 3اند. است که از زیر  درختان  آن نهرها جاری است که در آن جاودانه

جاودانه را ندارد و در معـرض تغییـر و زوال  یامکان بقا که ماده آنجا اگر رو  مادی باشد، از 
شود. با بیان جاودانگی رو ، گمان نشود  است، با قول به مادیت، بحث جاودانگی منتفی می

چراکـه رو  و هـیچ مخلـوق دیگـری مثـل  که شباهت بین خالق و مخلوق پدید آمده است؛ 
که ارـل وجـودش وابسـته بـه  آنجا از  خداوند نیست. جاودانگی برای موجودی مانند رو ،

 نیاز است. متفاوت از جاودانگی خداست که موجودی مستقل و بی  عنایت خداوند است،
تنها  دهد، نـه تیمیه به فلاسفه نسبت میگویی که ابن بسیاری از موارد مانند تناقظ. 1

او گویی سـیاوارتر اسـت.  آید، بلکه خود او به اتهـام تنـاقظ در اوراف مجرد پیش نمی
نسـبت  اسـت را بـه خداونـد الوجـود  کند که رفاتی که بـرای ممتنع فلاسفه را متهم می

دهند و موجودی که نه حرکت داشته باشد و نه سکون، نه بالا رود و نـه پـایین آیـد را  می
چراکه امر مجرد نه جسـم اسـت و نـه   که چنین نیست؛ حالی در 4؛داند گویی می تناقظ

و  ،دار بـودن( نکه داخل در جسـمی باشـد یـا خـارج آن )مکـانلذا قابلیت ای  ؛جسمانی
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مـثلا  اگـر کسـی  ؛در امر غیرمادی بسی  وجود ندارد کطور قابلیت سکون و تحر همین
 گویی شده است؟ آیا دچار تناقظ بگوید سنگ نه کور است و نه بینا، 

چگونـه گویی سـیاوارتر اسـت؟! بنـابر دیـدگاه او، رو   تیمیه به تناقظحال چرا ابن
کدام از اوراف اجسام متعارف را ندارد؟ ممکن است این سؤال به  ای است که هیچ ماده

دانـد و ایـن بـا جسـم غیـر لطیـف فـرق  تیمیه رو  را جسم لطیف میذهن بیاید که ابن
چراکـه تقسـیم بـه  ؛پاسخ این است که این شی بالاخره یا جسم است یا غیر جسم  .دارد

اگر جسـم اسـت هرچنـد  قلی است که شق سومی ندارد؛تقسیمی ع  جسم و غیر جسم،
مند نیـی گانه باشد و فضایی را به خود اختصاص دهد و زمان لطیف، باید دارای ابعاد سه

دچــار  اگـر کســی بگویـد ایــن جسـم اسـت، ولــی ایـن خصورــیات را نـدارد،  .باشـد
کسـی  کنـد؛ اگـر کتواند در فهم بهتر مطلب کمـ این مثال می ؛گویی شده است تناقظ

این باشد که رطوبت در هر شـیء  شبگوید این آب است، ولی مرطوب نیست و توجیه
هـای آب نگفتـه اسـت و بـا ادعـای آن  حسب خودش است، سخنی مطابق با ویژگی به 

 کند. شخص و تغییر عبارت، حقیقت آب تغییر نمی

 اصالت روح
حقیقـت انسـان را  ،گـردد کـه کـدامیک بنابر دوگانگی رو  و بدن، این مسئله مطر  می

یعنی ملاک انسان بودن انسان کدام است؟ بدن یـا رو  یـا مجمـوع آن  ؛دهند شکل می
نقلی، ارالت رو  است؛ تـا  ۀبنابر برداشت او از ادل ،تیمیه در این مسئلهدو؟ دیدگاه ابن

ـل تفـاوتی نـدارد و تمـام شـرافت زمانی که رو  در کالبد انسان دمیده نشده، انسان با گ 
 .ای از آن ندارند روحی که موجودات دیگر بهره .به رو  اوست انسان

أنه وإن کان مخلوقا من طین فقد حصل له بـنفخ الـرو  المقدسـة فیـه مـا »
ل آفریده شده است، پس به سبب دمیده «شرف به ؛ همانا انسان، اگرچه از گ 

ل انسان، شرافت در او حارل  1شده است.  شدن رو  مقدس در گ 
نقلی، از تشبیه بدن به اسلام  ۀعلاوه بر استناد به ادل ،ی بیان ارالت رو تیمیه براابن

 کـه گونـه دانـد؛ همان برد و تمام حیات بدن را وابسته به رو  می و رو  به ایمان بهره می
 .دده حقیقت اسلام را ایمان تشکیل می
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لا  فالْیمان کالرو ، فانه قائم بالرو  ومتصل بالبدن، والْسلام کالبـدن، و»
ا إلا مع الرو ، بمعنی أنهما متلازمان...  1«یکون البدن حی 

 ارتباط روح و بدن
گردد، رابطه آن با بدن است. آیا رو  در  های مهمی که پیرامون رو  مطر  می یکی از پرسش
تواند گرفی برای رو  باشد؟ آیا رو  و بـدن در یکـدیگر تـأثیر  کند؟ یا بدن می بدن حلول می

تیمیه را باید در نوع نگاه او بـه حقیقـت رو  ارتباط هستند؟ پاسخ ابن ورکلی بیط دارند و یا به
بـرخلاف  ؛ کنـد تیمیه مکان خاری از بدن را گرف بـرای رو  معرفـی نمیجستجو کرد؛ ابن

ن و فلاسفه که قلب یا مغی یا غده رنوبری را نقطه مرکیی ارتباط رو  و بدن ابرخی از متکلم
 .اعتقاد است که رو  در کل بدن سرایت دارداین بر دانند. وی  می

فلا اختصاص للرو  بشيء من الجسد بـل هـي سـاریة فـي الجسـد کمـا »
تسري الحیاة التي هي عرض في جمیع الجسد فان الحیاة مشروطة بـالرو  

؛ «فاذا کانت الرو  في الجسد کان فیه حیاة وإذا فارقته الرو  فارقتـه الحیـاة
 ؛بلکه جاری در کـل جسـد اسـت ؛دن نداردرو  اختصاص به قسمتی از ب

طور که حیات که عرض است، در کل بدن وجود دارد. حیات مشروط  همان
که رو  در جسـد اسـت، در آن حیـات نیـی پس زمانی ؛به وجود رو  است

 2.کند که رو  مفارقت کند، حیات نیی مفارقت میهست و زمانی
و اینکـه رو    تحادی و ائتلافی اسـترورت ا وی همچنین قائل به ارتباط رو  و بدن به

در کسب کمالات به بدن احتیاج دارد و نیی تألم و تلذذ هرکدام از رو  و بدن در دیگری 
بدن ابیار برای تکامل رو  است و تغییرات هرکـدام  .تأثیر دارد. رو  حاکم بر بدن است

 .در دیگری مؤثر است
ویتکلم، وذلك بروحه وبدنه فان الرو  منفصل عن البدن فان النائم قد یسمع »

الباطن بحیث یظهر أثر ذلك في بدنـه، حتـی إنـه قـد یقـوم ویصـیح ویمشـی 
؛ پس همانا رو  جدا از بدن اسـت. قطعـا  نـائم گـاهی «ویتنعم بدنه ویتعذب

اش اسـت؛  خاطر رو  و بدن باطنیکند و این مطلب به شنود و رحبت می می
کند  تا حدی که گاهی قیام می ؛شود می ای که اثر آن بر بدنش نیی آشکار گونه به

 3رساند. رود و به بدنش عذاب یا نعمت می زند و راه می و فریاد می
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پـردازد و تـلاش دارد  ای تمثیلی به ارتباط وثیق رو  و بدن می جایی دیگر با اشاره در وی
 :گوید. او میکه مجازات و پاداش را برای ابدان نیی توضیح دهد

عبارة عن البدن والرو  معا بل هو بالرو  أخـص منـه بالبـدن فان الْنسان »
إنما بدني مطیتي فان رفقت بها . وإنما البدن مطیة للرو  کما قال أبو الدرداء

وقد رواه ابن منده وغیره عـن ابـن عبـاس . بلغتني وإن لم أرفق بها لم تبلغني
والبـدن لا تیال الخصومة یوم القیامة بین الخلق حتـی تختصـم الـرو  : قال

؛ أنت أمرتنـي: فیقول البدن للرو : أنت عملت السیئات: فتقول الرو  للبدن
ه ملکا یقضي بینهما؛ فیقول: إنّما مثلکما کمثل مقعد وأعمی دخ لا فیبعث اللَّ

ثمـرا ولکـن لا ی فقال للأعمی: إنّـي أر قا؛ستانا؛ فرأی المقعد فیه ثمرا معلّ ب
إلیـه ولکنّـي لا  وضي أسـتطیع النّهـی: لکنّ منّهوض إلیه وقال الأعال أستطیع

قال له المقعد: تعال فاحملني حتّی أقطفه؛ فحمله وجعل یأمره فیسـیر ؛ فأراه
ة؟ فقـالا وبـ: فعلـی أیّهمـا العق«الملك اء فقطع الثّمرة؛ قالشبه إلی حیث ی

؛ همانا انسان عبارت از رو  و بدن با هـم «امتعلیهما جمیعا قال فکذلك أن
تر انسان نسبت به بدن است و بـدن فقـ   اساسی ۀصاست؛ بلکه رو  خصی

گونه که ابودرداء گفت: بدن مـن فقـ  مَرکـب مـن  همان ؛مرکب رو  است
رساند و اگر مدارا نکنم به مقصـد  اگر با او مدارا کنم مرا به مقصد می .است
عباس روایت کردنـد کـه گفـت: در روز منده و غیر او از ابنابن ؛رساند نمی

بین مخلوقات دشمنی است تا آنجا که رو  و بدن نیـی دشـمنی  قیامت دائما  
گوید: تو کارهای زشت را انجام دادی! و بـدن بـه رو   کنند و به بدن می می
 تـا انگییانـد ای را برمی گوید: تو به من دستور دادی! پس خداونـد فرشـته می

گوید: مثل شما مانند داسـتان فلـج و نابیناسـت کـه  قضاوت کند. فرشته می
وارد باغی شدند. فلج میوه را بر درخـت دیـد و بـه کـور گفـت مـن میـوه را 

تـوانم، امـا  توانم از جـای برخیـیم و نابینـا گفـت: مـن می بینم، اما نمی می
. شخص کور او را  بینم. فلج به او گفت: مرا به دوش بگیر تا آن را بچینم نمی

خواهد او را ببرد  میداد که به هر جا که  به دوش گرفت و فلج به او دستور می
گردند؟ رو  و  تا میوه را جدا کند. فرشته گفت: کدامیک از اینها مجازات می

 1گونه است. بدن گفتند: هر دو. فرشته گفت: وضعیت شما نیی همین

 نقد اصالت روح و ارتباط روح و بدن
ل اساسی چند سؤا ارتباط رو  و بدن و ارالت رو ،  ۀتیمیه در مسئلبا توجه به مبانی ابن

                                                 
 .873ص ،7ج ،بیان‌تلبیس‌الجهمیة‌في‌تأسیس‌بدعهم‌الکلامیة م،یاحمد بن عبدالحل ه،یمیتابن .1



 

 

تواند موجب حیات امر مـادی دیگـر یعنـی بـدن  چگونه رو  مادی می  گردد؛ مطر  می
امر مادی به امر مادی دیگر هستی و حیات ببخشد؟ اگـر  کباشد؟ آیا ممکن است که ی

کند و بر بدن اشراف  بدن را تدبیر و تصرف می ،چگونه رو   اند، هم رو  و هم بدن مادی
 دارد و نه بالعکس؟

کنـد و اعمـالی  اگر کسی بگوید همین رو  مادی لطیف، بدن را مـدیریت میحتی 
پاسخ این است کـه تـأثیر و  گیرد،  مانند تکان دادن دست، توس  همین رو  رورت می

در مـاده  (،ولـو لطیـف)ای  شعور و اراده است. اگر ماده تأثر بین دو امر مادی، خالی از 
خاطر خصوریات ذاتی ماده و امور مادی، این دیگر، اثری مانند حرکت ایجاد نماید، به

یـابیم  میدراما ما به علم حضوری  ؛ایجاد، اثر ارادی و همراه با شعور فاعل نخواهد بود
علاوه بر اینکه در مواردی ماننـد ایجـاد  ؛دهیم که دست خود را با علم و اراده حرکت می

د و دیگـر از جـنس بخشـی وجـود دار تصورات ذهنی و ایجاد خـود اراده، نـوعی هستی
، موجـودی غیرمـادی را یء مادی نیست. آیا امکان دارد علت مـادیش کحرکت دادن ی

تیمیه، عقل یکی از قوای نفس است و با وجود بیاورد؟ اگر گفته شود مطابق دیدگاه ابنبه
شود که عقل ابـیاری بـرای  پاسخ داده می ،گیرد شود و اراده رورت می آن علم کسب می
بلکه  ؛کند کند، حتی ادراک هم نمی ؛ عقل فاعل نیست، عقل اراده نمیکسب علم است

گونـه کـه رو  بـا  همان ؛زند نام عقل این امور از او سر میاین رو  است که با ابیاری به
کنـد، کسـب علـم  و ابیار عقل، ادراک می هوسیل به ؛بیند ابیار بینایی که چشم است، می

که رو ، مجـرد  مادامی) عنوان قوای نفسعقل به پس ررف در نظر گرفتن ؛کند و... می
مطـابق بـا دیـدگاه مادیـت  ،ضمن اینکه عقـل نیـی ؛کند مشکلی را برطرف نمی (،نباشد

لطیف نفس، مادی خواهد بود و امکان تجرد ندارد؛ چـون سـاحت مجـردی نیسـت تـا 
 ای مجرد باشد. قوه ۀکنند توجیه

تألم و تلذذ بدن است کـه بـه چـه  مربوط به ،سؤال دقیق دیگری که قابل طر  است
به زبان محاوره  ،لم داشته باشد؟ در نگاه عرفیأتواند لذت یا  معناست؟ آیا بدن مادی می

اما آیا واقعـا  دنـدان یـا  ؛کند شود که دندان من یا جیء دیگری از بدن من درد می گفته می
یابند؟ اساسا  آیا اجسام، قابلیت احساس عذاب یا تنعم را دارند؟  درد را می اعضای بدن، 

کـه  آنجـا او از توضیح ایـن مسـائل عـاجی اسـت و از ،تیمیهبا توجه به مبانی اندیشه ابن



 

 

ست. تمام فریب زبان محاوره و عرفی را خورده، عذاب و نعمت را به اجسام نسبت داده ا
چه حواس گاهری و چه حواس باطنی، نهایت نقشی که دارند، نقش ابیار بودن  ،حواس

گویـد  د. در این موارد درسـت اسـت کـه عـرف مینبرای نفس است تا درد را ادراک کن
چنانکـه در همـین  ؛دهـد ولی تسامح عرفی، واقعیـت را نشـان نمی ؛کند درد می دندان، 

حالاتی مجرد از ماده هستند و عفونـت در ناحیـه  ،دردد احساسی مانننوشتار اثبات شد 
 شود. می کعدادی برای درد دارد و درد، توس  رو  درإدندان فق  حکم علت 

 مخلوق بودن روح
پردازد، مبحث مخلوق بودن یا نبودن  تیمیه به بحث پیرامون آن مییکی از مسائلی که ابن

وجود آمده است و پس از گذر زمان به آیا رو  حادث است و  به تعبیر دیگر، ؛رو  است
دو گروه قائل به قـدیم بـودن رو   :گوید می مجموع‌الفتاوی یا قدیم زمانی است؟ او در

 امت. گروهی از فلاسفه رابئی مذهب چنین معتقدند: ۀهستند: فلاسفه و زنادق
رنف من الصابئة الفلاسفة یقولون: هي قدیمة أزلیـة لکـن لیسـت مـن ذات »

گروهـی از فلاسـفه  ؛«قولون ذلك: فـي العقـول والنفـوس الفلکیـةالرب کما ی
ولـی از ذات پروردگـار نیسـت و  ؛گویند: رو  قدیم و ازلـی اسـت می یرابئ

 1گویند. گویند، اینجا نیی می همان سخنی که در مورد عقول و نفوس ملکی می
 :معتقدند  ت،و نیی گروهی دیگر از زنادقه و گمراهان متصوفه، محدثین و متکلمان این ام

تیمیـه از گـروه اول، بـدتر و فاسـدتر نبرو  از ذات خداست و قول این گروه طبق بیان ا
 است:

ورنف من زنادقة هذه الأمة وضلالها من المتصوفة والمتکلمة والمحدثـة »
ییعمون أنها من ذات الله وهؤلاء أشر قولا من أولئك وهؤلاء جعلوا الآدمـي 

نصـفه رب : ونصف ناسوت وهو جسـده. نصف لاهوت وهو روحه: نصفین
؛ و نیـی گروهـی دیگـر از زنادقـه و گمراهـان ایـن امـت کـه از «ونصفه عبد

رو  از ذات خداسـت و  :متکلمان و متصوفه و محـدثین هسـتند، معتقدنـد
کنند: نیمی از  بشر را دو نیم می آنهاقول این گروه از گروه اول فاسدتر است؛ 

نصـفی رب  .ی ناسوت که جسـم اوسـتلاهوت که رو  انسان است و نیم
 2است و نصفی عبد.
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تیمیه، حق این است که رو  مخلوق و مبتدع است. اجمـاع را دلیـل بـر ایـن به نظر ابن
 گوید: داند و می مطلب می

رو  الآدمي مخلوقة مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسـائر أهـل السـنة » 
احد مـن أئمـة المسـلمین وقد حکی إجماع العلماء علی أنها مخلوقة غیر و

مثل " محمد بن نصر المروزي " الْمام المشهور الذي هو أعلم أهـل زمانـه 
بالْجماع والاختلاف أو من أعلمهم. وکذلك " أبو محمد بن قتیبة " قال في " 
کتاب اللق  " لما تکلم علی خلق الرو  قال: النسم الأروا . قـال: وأجمـع 

رو   1؛«رئ النسـمة أي خـالق الـرو وبـا الناس علی أن الله خالق الجثـة
سنت، ایجاد شده و غیـر اهل ۀانسان، به اتفاق سلف امت و ائمه سلف و بقی

مخلوق است و کثیری از ائمه مسلمین مثل محمد بن نصر المروزی کـه بـه 
بوده است، نقل اجماع بر مخلـوق  آنهااجماع، اعلم زمان خودش یا یکی از 

بومحمـد بـن قتیبـه در کتـاب اللقــ  بـودن رو  نمـوده اسـت و همچنـین ا
معنای اروا  است گوید، گفت: نسم به که از خلقت رو  سخن می هنگامی

و گفت: مردم )علما( اجماع دارند بر اینکه خداوند خالق جسـد و آفریننـده 
 ها هست. نسمه؛ یعنی خالق رو 

الاروح‌و‌ب کتـا« حافظ ابوعبدالله بن منده»گوید: ‎وی در کلام دیگری در این زمینه می
 مانندرا نوشته است و احادیث زیادی بر این مطلب آورده است و علمای بیرگی  ،النفس

 2و... نیی چنین باوری دارند.« قاضی ابویعلی»و « امام محمد بن نصر المروزی»

 نقد و بررسی

گونه کـه از گـاهر عبـارات او  تیمیه از رو ، همان نفس انسانی است، هماناگر منظور ابن
 ،ضـمن اینکـه ؛قول برخی از فلاسفه است  گردد، اولا  قول به قدیم بودن نفس، برداشت می

نقــد ایــن قــول بــا اســتناد بــه اجمــاع و خــلاف قــول رــحابه بــودن، نقــد علمــی تلقــی 
به قدیم بودن نفس ذکر گردد و بـا روش معقـول بررسـی  نبلکه باید دلایل قائلا  ؛گردد نمی

تیمیــه و فهــم او از عبــارات فلاســفه دقیــق نبــشــت امشــخص نیســت بردا ،ثانیــا   ؛شــود
گردد، همان رادر اول است  چراکه در برخی کتب فلسفی، روحی که قدیم تلقی می باشد؛ 

گـاهی  گویـد،  نه نفوس انسانی. برای مثال افلاطـون وقتـی از رو  سـخن می ،)عقل اول(
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 ؛عـالم مطابقـت دارد نماید که با رادر اول، عقل کلی عالم و رو  خصوریاتی را ذکر می
معنای نفس، در نید افلاطون خصوریات متفاوتی دارد و او قائل بـه سـه نفـس اما رو  به

  تیمیـه،طبق گیارش ابـن ،ن و روفیهاثالثا  اینکه برخی متکلمان، محدث 1؛برای انسان است
-های متعـددی دارد. ابـن اند، مطلبی است که قابلیت برداشـت رو  را از ذات خدا دانسته

هـا نسـبت  نماید و آن را به ایـن گروه تیمیه معنای کفرآمیی را از میان این معانی انتخاب می
منظور گروهی که رو  را از ذات خداوند  ،دهد. سؤال اساسی این است که امکان ندارد می

، موافقت داشته و معنایی معقول را قصد «نفخت فیه من روحی»اند با تعابیری مانند  دانسته
بخش که هـیچ موجـودی  علت هستیالربطی معلول بهارتباط عین ،ند؟ برای مثالکرده باش

در مباحث علمی و نقـل اقـوال  ،رابعا   ؛از خداوند استقلال ندارد و همه به او وابسته هستند
دیگران، باید جانب انصاف رعایت گردد و معانی مختلف احتمالی از عبارات آنهـا نیـی در 

بسـیاری از  ،نماید. افیون بر ایـن تیمیه این نکته را رعایت نمیابننظر گرفته شود. متأسفانه 
نمایند که منافـاتی بـا مخلـوق  قدیم زمانی را قصد می اسلامی از قدیم بودن رو ،  ۀفلاسف

لـذا  ؛تیمیه، حادث بودن را مساوی با مخلوق بودن در نظر گرفته اسـتاما ابن ؛بودن ندارد
دهد کـه  تیمیه او را مورد نقد و سرزنش قرار میابن  باشد،اگر کسی قائل به قدیم زمانی هم 

 ای. کلامی کفرآمیی بر زبان رانده

 بقا و کیفیت حیات روح پس از مرگ
 :اند ازکه عبارت کند بندی می در این باب را در چهار دسته تقسیم نظریات   ،تیمیهابن

 سنت و جماعت. مذهب اهل1

 ،جماعت، عذاب و نعمت بر رو  و بـدن اسـت و نفـسسنت و اتفاق اهل گوید: به  می وا
چنـین حـالاتی بـرایش ر   ،متصل بـه بـدن ،بیند و نیی جدای از بدن، نعمت یا عذاب می

 2دهد. می

 اکثر متکلمان معتزلی مذهب. 2

تعداد زیادی از متکلمان معتیلی مذهب، منکر عذاب و نعمت برزخی هسـتند و چنـین 
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چون بعـد  ؛حیات است و بعد از موت، رو  بقا ندارد همان ،آورند که رو  استدلال می
 1پس نعیم و عذابی نیست که خداوند بندگان را برانگییاند. ؛از مر ، حیاتی نیست

 قول فلاسفه. 3

شود و نه متعذب و  آنها معتقدند عذاب و نعیم فق  برای اروا  است و بدن نه متنعم می
 :گویندو می نیی چنین نظری دارند« حیمابن»و « میسرهابن»سنت چون برخی از اهل

هو علی النفس فق . بناء علی أنه لیس في البرز  عـذاب علـی البـدن ولا »
نفـس  ی؛ عذاب و نعیم فقـ  بـرا«کما یقول ذلك ابن میسرة وابن حیمنعیم 

طـور کـه همـان ؛بنابر اینکه در برز ، عذابی برای بدن نیست ؛)رو ( است
 2اند. گفتهمیسره حیم و ابنابن

 ناو محدث قول برخی علمای کلام .4

حـدیث البته برخی از اهل ؛ها است و نعمت در قبر فق  برای بدن  عذاب :گویند آنها می
 : نیی چنین معتقدند« زاغونیابن»چون 

البدن ینعم ویعذب بلا حیاة فیه کما قاله طائفـة مـن أهـل الحـدیث وابـن »
طور کـه  همـان ؛بـدون حیـات اسـتعذاب و نعمت برای بـدن   ؛«الیاغوني

 3اند. زاغونی گفتهحدیث و ابنبرخی از اهل
 گوید: تیمیه پس از آوردن احادیث بر سماع موتی، میابن

فهذه النصوص وأمثالها تبین أن المیت یسمع في الجملـة کـلام الحـي ولا »
یجب أن یکون السمع له دائما بل قـد یسـمع فـي حـال دون حـال کمـا قـد 

خاطبه وقد لا یسمع لعارض فانه قد یسمع أحیانا خطاب من ییعرض للحي 
کلی دلالت بر این دارند که امـوات رـدای  طور ؛ این نصوص به«یعرض له

 ؛ولی این شنیدن دائمی نیست و در برخی مواقع اسـت ؛شنوند زندگان را می
چنین است که گاهی خطاب مخاطـب را  ،گونه که برای انسان زنده نیی همان

 4شنود. گاهی نمی شنود و می
نفرمایـد:  گیرد که خداوند در مـورد امـوات می تیمیه اشکال مینبوقتی کسی به ا لََْْكإِنََّ
تَ  مَى  ْال  مَ مِ  َ اسـت و در آیـه، ترتیـب اثـر  کدهد: این شنیدن رـرفا  ادرا او پاسخ می ،5تم
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شتن، قبول شده است؛ چراکه سمع در این آیه، شنیدن با اثر دا نفی  ،دادن، جیاء و شنیدن
کافر را مانند میتی کـه قـدرت  ،کردن، اجابت کردن و امتثال است. خداوند در این آیات

 1فهمد، قرار داده است. شنود، ولی نمی اجابت ندارد و چهارپایی که روت را می
تیمیه در مورد کیفیت حیات رو  بعد از مـر  و دنیـای بـرز  در جـای دیگـری ابن

 گوید: چنین می
اد إلی البدن في ذلك الوقت، کما جـاء فـي الحـدیث، وتعـاد فان روحه تع»

ومع ذلـك فتتصـل بالبـدن  ...أیضا في غیر ذلك، وأروا  المؤمنین في الجنة
متی شاء الله وذلك في اللحظة بمنیلـة نـیول الملـك وگهـور الشـعاع فـي 

چنانچه در حدیث آمده  ؛گردد ؛ موقع سلام دادن، رو  به بدن برمی«الأرض
شـود. اروا  مؤمنـان  است و در مواقع دیگر هم رو  به بدن برگشت داده می

شـوند و ایـن  ولی هر وقت خدا خواست بـه بـدن متصـل می ؛اند در بهشت
 2شعاع خورشید بر زمین است. ۀمنیل نیول ملک یا به ۀمنیل به ،اتصال

 نقد

معنـای گـاهری، معـاد جسـمانی، و اخذ به تیمیه بنابر گاهرگرایی در آیات و روایاتابن
اما این پـذیرش دارای تـالی  ؛کند بقای رو  و مکانت رو  مؤمنان در بهشت را قبول می

هرچند بـر )گونه که ادعای مرئی بودن خداوند توس  او  فاسدهای متعددی است. همان
یست، قول با دلیل برهانی  مادی نبودن خداوند سازگار ن (،اساس گاهرگرایی نقلی اوست

چنین ایرادی دارد. با توجه به انکار تجـرد رو  توسـ  او، بقـای  ،به بقای رو  مادی نیی
 رو  مادی ممکن نیست.

تواند بعد از متلاشی شدن بـدن، قائـل بـه  در مورد انسان، اگر نفس مجرّد باشد، می
 «همـانی این»که رو  مجددا  بـه بـدن تعلـق بگیـرد، وحـدت و  بقاء رو  شد و هنگامی

ولـی اگـر کسـی وجـود انسـان را منحصـر بـه همـین بـدن  ؛شـود شخص نیی حفظ می
محسوس، خواصّ و اعراض آن و رو  را رورتی نامحسوس، ولی مادّی لطیـف بدانـد، 

تواند تصـوّر رـحیحی از معـاد  با توجه به عدم قابلیت بقاء امور مادی، چنین کسی نمی
 ؛داشته باشد
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رو  را  ،گردد که او از طرفی گونه برداشت می این تیمیهاز عبارت ابن ،از طرفی دیگر
که سماع نـوعی  آنجا از ؛سماع موتی را قبول دارد ،داند و از طرف دیگر جسم لطیف می

گـاهی مجردنـد، کاز ادراک است و تمام اقسـام ادرا چگونـه ممکـن اسـت جسـم  1و آ
مطالـب،  که مجرد است را داشـته باشـد. افـیون بـر ایـن کادرا (،هرچند لطیف باشد(

بلکه بایـد   ؛قبول نیست استناد به قول رحابه و اجماع در مباحث اعتقادی و عقلی، قابل
 مجمعین بررسی گردد. کمدر

  نتیجه
جملـه مسـائل مـرتب  بـا رو   از ،تیمیه با روش گاهرگرایی به بررسی مسائل عقلـیابن

شناسی او انسجام منطقی قابل دفاعی نـدارد و او مطـالبی  رو  ،روپرداخته است. از این
 در متشتت در این زمینـه ارائـه داده اسـت؛ گـاهی از مـادی بـودن رو  فارـله گرفتـه و

تیمیـه رو  را مخلـوق و شده است. ابن کشدت به مادیت رو  نیدی به ،جایگاهی دیگر
رـورت  بـین رو  و بـدن به داند که در بدن انسان سـریان دارد. ارتبـاط جسم لطیفی می

جسم لطیف بودن نفس،  ۀتأثر دارند. نظری و اتحادی و ائتلافی است و این دو بر هم تأثیر
نوعی دیدگاه ماده انگارانه است که تمامی اشکالات مادی دانستن نفس به آن وارد است. 

یـه در تیمهـا در کـلام ابـن شناسـایی تهافت ،رسد نظر میاکنون با پایان این پژوهش، به
های مربوط به حقیقت انسان و عدم انسجام نظریات ایشان در این باب  مواجهه با پرسش

تواند محـور مناسـب و  می  های اعتقادی پدید آورده است،و اثرات هولناکی که در زمینهن 
 های بعدی باشد. کارآمدی برای تحقیق
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